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 این روزها آرمان مردم فلسطین بیش از هر زمان دیگری پررنگ است؛ آرمانی برای 
آزادی، در راه وطنی که از آنان سلب شد؛ لبخندهایی که از آن محروم‎اند و خوابی که 
مدام با بمب‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی آشفته می‌شود؛ در چنین روزهایی 
جــای هنرمندانــی چــون ناجــی العلــی خالــی اســت، 
کسی‌که با زبان هنر از رنج مردمش گفت و خالق 
یکــی از بزرگ‎ترین نمادهــای آرمان فلســطین 
یعنــی حنظله بــود؛ حنظلــه همان کــودک 10 
ساله فلسطینی با لباسی پاره، پایی که کفش 
نداشــت و غمــی کــه می‌شــد از ایســتادنش 
هم حس کــرد. حدود 37 ســال قبــل، در 30 
آگوســت 1987 میــادی، ناجــی العلــی در راه 
آرمــان فلســطین به شــهادت رســید. او بــه معنای 
واقعی هنرمندی متعهد بود و علــت جاودانگی هنرش 
هم همین بود که آرمانش را فراموش نکرد تا به قیمت جانش تمام شد. بعد از ناجی 
العلی شــخصیت حنظله در آثار هنرمندان نقاط دیگر دنیا تکثیــر و به نمادی تبدیل 
شد از کودکان فلسطینی. حنظله همیشه 10 ساله مانده بود؛ یعنی درست زمانی که 
از سرزمینش رانده شده بود و هیچ‌گاه هم بزرگ نشد تا به زادگاهش برگردد. در این 

مطلب سراغ زندگی و هنر ناجی العلی رفتیم.

ناجی متولد می‌شود
ناجی العلی را بسیاری از ما با فیلمی مصری که 

حدود 4 سال بعد از ترورش ساخته شد و بارها از 

تلویزیون پخش شد، می‌شناسیم. هنرمندی که 

ســال ۱۹۳۷ در روستای »الشــجرة« حدفاصل 

شهر طبریا و ناصره فلسطین متولد شد. تنها 10 

ســال داشــت که رنج آوارگی بر او و خانواده‌اش 

تحمیل شــد. همــراه خانــواده از روســتای خود 

رانده و به اردوگاه »عین الحلوه« در جنوب لبنان 

پناهنده شــد؛ مدتی بعد از آن‌جا رانده شد و پس 

از آن کمابیش برای مدتی طولانی در یک مکان 

ثابت زندگی نکرد. این‌که شخصیت حنظله هم 

همیشه 10 ساله ماند، اشــاره به همین موضوع 

داشــت. شــخصیت حنظلــه در کاریکاتورهــای 

ناجی بازتابــی از کودکــی او و میلیون‌ها کودک 

فلسطینی دیگری بود که به‌جای زادگاه‌شان باید 

خانه‌به دوشــی را در کمــپ آوارگان و اردوگاه‌ها 

تحمــل می‌کردنــد. ناجــی می‌خواســت بگوید 

تا وطنش آزاد نشــود امثال او سن‌شــان بیشــتر 

نخواهد شد.

آغاز مبارزه‌های ناجی
از  پــس  بــه ســن جوانــی رســید،  ناجــی کــه 

ســکونت در عین الحلــوه بــه اتهــام فعالیت‌های 

ضدصهیونیستی، بازداشــت و زندانی شد؛ او در 

زندان، تمام وقت به نقاشی روی دیوارها مشغول 

بود. او بیش از 40 هزار کاریکاتور داشت که اغلب 

منعکس‌کننده رنج مردم فلســطین بــود و حاوی 

انتقاداتــی شــدید از رهبران سیاســی عــرب. اما 

در شــروع نوع کارش هویت ثابتی نداشــت. او از 

1969 میــادی حنظلــه را که نامــش به‌معنای 

ســیبی تلخ اســت خلق کــرد. اما تــا  4 ســال بعد 

حنظله کــه انــگار از زاویــه دید مــردم رنج 

کشیده فلســطین به مســائل نگاه 

می‌کرد شــبیه آن‌چــه در حال 

حاضــر می‌شناســیم نبــود. تا 

این کــه از ســال 1973 میلادی 

حنظله اصلی خلق شــد. کودکی 

که همیشه پشت به مخاطب بود. 

دست‌هایش را به پشت گره کرده 

و ســرش را پاییــن انداختــه بود 

چــون امیــدی بــه حل مشــکل 

کشــورش در جریــان رفتارهای 

محافظه‌کارانــه  و  سیاســت‌زده 

مقامــات و ســران عربــی و اروپایــی 

نداشت. از این‌جا بود که ناجی دوباره 

متولد شــد، با حنظله جدیدی که 

تبدیل به نمادی شد از مبارزه به 

کمک هنر برای آزادی.

چرا آثار ناجی العلی جهانی شد؟
ناجی العلی بی‌شــک یکی از شــناخته شده‌ترین 

کاریکاتوریست‌های جهان و محبوب‌ترین هنرمند 

در بین کســانی اســت که برای آرمان فلســطین 

قلم زدنــد. اما علــت ایــن تاثیرگذاری چیســت؟ 

شــاید بتوان گفــت میراثش نقدهای جســورانه و 

بی‌محابایی بــود که بــه زر و ظلم داشــت؛ او اهل 

کار سیاســی نبود و هرکســی را که در برابر مردم 

فلسطین بود،نقد می‌کرد. در عین‌حال که آثارش 

پرمخاطب بــود؛ در زندگی شــخصی هم شــجاع 

بود؛ فقــط دنبال محتــوا نبود و فــرم کارش را هم 

اصلاح می‌کرد. حتی بد نیســت بدانید به شدت 

در نــوع هاشــورها و جنــس کار متاثــر از هنرمند 

ایرانی مرحوم مســعود مهرابی بود. ناجی قبل از 

انقلاب برای یک نمایشگاه به ایران آمد، رفاقتی 

بیــن او و مهرابــی شــکل گرفــت. مهرابــی برای 

مخاطب ایرانی بیشــتر بــا مجله »فیلم« شــناخته 

می‌شــود؛ اما در زمینه کاریکاتور هم چیره دست 

و خبره بــود. او اولین کاریکاتوریســت ایرانی بود 

که نمایشگاه‌هایی خارج از کشور برگزار کرد و در 

سطح جهانی شناخته شده بود. رفاقت او و ناجی 

روی فرم کار هنرمند فلسطینی اثر گذاشت.  

نام حنظله از کجا آمد؟
جزئیــات کار ناجی العلــی دقیق و خــاص بود. 

او بــه همــه چیز فکــر می‌کــرد. تلاش نداشــت 

نــوع قلمــش در اثــر از محتــوا پیــش بیفتــد و 

خودنمایــی کنــد. در عــوض همــه تلاشــش را 

می‌کرد تــا محتــوای کاریکاتــور روی 

ذهن و حــس مخاطب تاثیرگذار 

باشد. به‌طور مثال همان‌طور که 

گفتیم حنظله به معنای سیب 

تلخ است. اما ناجی به همین 

هم بســنده نکرد. سر حنظله 

را هم مثــل گیاهی کشــید که 

انــگار کــه آرامــش و آتش‌بس 

نمی‌شناســد. این‌کــه ناجی 

العلــی در طراحــی حنظلــه 

همزمان مظلومیت، قدرت، 

گاهی ســرخوردگی و در عین 

حــال امید و مبــارزه را بــا هم به 

تصویــر کشــیده و از قضــا چهره 

کاراکترش دیده هم نمی‌شــود 

شــگفت‌انگیز  هنــر  بیانگــر 

اوست.

ناجی از حنظله می‌گوید
اما شــاید بهتریــن کســی کــه بتوانــد حنظله را 

توصیــف کنــد خــود ناجــی باشــد که 

می‌گوید: »حنظله امضای من 

اســت. هر کجا مــی‌روم یا 

در هر ملاقاتم همه از او 

می‌پرسند. من در یک 

گرداب ایــن کودک 

را متولد کردم و بعد 

بــه مــردم تقدیمــش 

کردم. اســم او حنظله 

است و به مردم قول داده 

جــز حقیقــت نبینــد و نگوید. 

من او را به شــکل کــودک نازیبایی 

رسم کردم، موهایش شــبیه جوجه‌تیغی است. 

حنظله چاق نیســت، شاد نیســت، آرام نیست و 

هرگز شبیه کودکان نازپرورده هم نخواهد بود. 

او پابرهنه است، مانند تمامی کودکان مهاجر به 

اردوگاه‌ها. دستان او در پشت سرش به هم جفت 

شده‌اند که شاید نشانی از عدم پذیرش باشد در 

زمانی که راه‌حل‌ها به شیوه آمریکایی آماده و در 

اختیار ما هستند«.

مرگ در راه آرمان
ناجی اهل مبارزه بود و حاضر به عقب‌نشینی هم 

نبود تا این‌کــه در ۲۲ ژوئیه ١٩٨٧ زمانی که در 

لندن زندگی می‌کرد در مسیر دفترش در لندن 

از ناحیه پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و حدود 

پنج هفته بعد، یعنی در 30 اوت درگذشــت. آن 

زمان گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انگیزه و ظاهر 

قاتل او مطرح شــد اما هیچ کسی دستگیر نشد. 

حدود 7 سال قبل پلیس بریتانیا پرونده قتل او را 

پس از ٣٠ ســال دوباره به جریــان انداخت که تا 

این لحظه بازهم بی‌نتیجه بود. پلیس لندن سال 

2017 معتقد بود کسانی‌که سال 1987 حاضر 

بــه ادای شــهادت درمورد تــرور ناجــی نبودند، 

ممکن است با اظهارات‌شــان قفل این پرونده را 

باز کنند. بد نیســت بدانید سلاح مورد استفاده 

در صحنه ترور یک تپانچه روسی بود که دو سال 

بعد پیدا شد.

ناجی تکثیر شد
بعد از ترور ناجــی، هنرمندان زیادی مســتقیم و 

غیرمستقیم، به‌ویژه با تکرار حنظله هم به هنر او و 

هم به آرمانش ادای دین کردند. حنظله حتی به 

آثار هنرمندان آمریکای جنوبی رسید و مسیرش 

را در حق‌گویــی ادامــه داد. در حقیقــت ناجی با 

آثار هنری جاودانه‌اش، روحیه شجاعت و مبارزه 

را در دل بســیاری از  فلســطینیان و 

آزادی‎خواهــان دنیــا زنده نگه 

»تایمــز«  داشــت. مجله 

در توصیــف او نوشــت: 

»او مــردی اســت که 

اســتخوان‌های  بــا 

نقاشــی  انســان 

از  پــس  می‌کنــد«. 

»ناجــی  شــهادت 

العلی« به پاسداشت نام 

او مرکــز فرهنگی در شــهر 

بیروت با عنوان »مرکز فرهنگی 

ناجی العلی« ایجاد شــد و روزنامه »الســفیر« 

هــم مســابقه کاریکاتــوری بــه نــام وی برگــزار 

کرد. در ســال 1988 نیز اتحادیه بیــن المللی 

ناشران روزنامه‌ها در پاریس، ناجی العلی را یکی 

از بزرگ‎ترین کاریکاتوریست‌های جهان دانست 

و جایزه »قلم طلای آزادی« خود را به او داد که این 

جایزه در ایتالیا به همسر و فرزندش خالد تحویل 

داده شد. ناجی العلی اولین روزنامه نگار و طراح 

عربی است که برنده این جایزه شد.

قلم ناجی مبارز  می‌آفرید
ناجی نه تنها کاریکاتوریستی توانمند بود که در 

نوشــتن هم از عمق جان مایه می‌گذاشت. او در 

جایی نوشته بود: »اگر انگشتان دستانم را قطع 

کنند، با انگشتان پاهایم طراحی خواهم کرد. در 

جوانی دوست داشتم در عرصه‌ نمایش کار کنم 

و خواســت‌های به‌حق خودم را فریــاد بزنم ولی 

شرایط موجود، من را به سوی روزنامه‌ها کشاند 

و در این زمان احســاس کردم کاریکاتور بهترین 

وسیله برای بیان نظراتم اســت. کاریکاتور تنها 

یک اعلامیه نیست بلکه وظیفه دارد تشویق کند 

و بشارت بدهد. بشارت بدهد از آینده و آرزوها را 

بیان کند.... بیننده‌های مــن نباید تنها با دیدن 

طرح‌های من تفریح کنند؛ بلکه این آثار باید آنان 

را به اندیشیدن وادارد. تنها خط قرمز من تسلیم 

در برابر اسرائیل بوده و »حنظله« نماد تلخی‌های 

آغاز راه است«. وی در جای دیگری گفته است: 

»... نامم »حنظله« اســت، نام پدرم مهم نیست، 

مــادرم نامش نکبت )ســال اشــغال فلســطین( 

است. شماره کفشم را نیز نمی‌دانم! زیرا که من 

همیشه پا برهنه بوده‌ام!«

 سلاحش قلم بود 
و آرمانش آزادی
‌درباره ناجی‌العلی، کاریکاتوریست مبارز فلسطینی 

‌که خالق شخصیت به‌یادماندنی و الهام بخش حنظله بود 
و در راه آرمان فلسطین جانش را داد


